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	Abstract 
Purpose: The purpose of this study was to conduct a comparative examination of 
the concept of justice in Islamic sociology and Western sociology, with a focus on 
the ideas of Martyr Morteza Motahhari and Michael Walzer. To derive a justice 
framework from the perspectives of these two thinkers, three layers of knowledge—
philosophical (including epistemology, anthropology, and ontology), paradigmatic, 
and scientific (including theory and model)—were considered. Data were collected 
and analyzed using the comparative method. 
Findings: The findings indicate that despite certain shared emphases—such as the 
importance both thinkers place on society and communal goods as well as the 
principles governing their distribution—Motahhari prioritizes the rights of society 
over the rights of individuals and disagrees with extensive relativism and maximal 
pluralism in social goods and distributive principles. He also maintains, unlike 
Walzer, that some universal and immutable perceptions of justice exist. 
On the other hand, Walzer, by identifying eleven distinct spheres of justice 
(membership, security and welfare, money and commodities, office, hard work, 
leisure, education, kinship and love, recognition, divine grace, and political power), 
emphasizes the preservation of each sphere’s independence from domination and 
monopoly. Motahhari, however, identifies three broader domains of justice—divine 
justice, individual justice, and social justice—and argues for a comprehensive 
reciprocal relationship among them, in which divine justice forms the foundation of 
human justice, and individual justice underlies social justice. 
Conclusion: Justice continues to be a central concern in socio-economic and 
political thought. Although numerous social movements and political revolutions 
have sought to achieve justice and equality, there remains no universal agreement 
on the structure of a fully just society. 
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  ها:كليد واژه

  عدالت، 
  جامعه شناسي اسلامي، 
   جامعه شناسي غربي،

  جامعه

  چكيده
اي مفهوم عدالت در جامعه شناسي اسلامي و جامعه شناسي غربي با بررسي مقايسه هدف پژوهش حاضر، هدف:

تمركز بر آراي شهيد مرتضي مطهري و مايكل والزر بود. براي دستيابي به الگوي عدالت از ديدگاه اين دو 
(شامل » علمي«و » پارادايمي«شناسي)، شناسي و هستيشناسي، انسان(شامل معرفت» فلسفي«متفكر، سه معرفت 

  ها گردآوري و با استفاده از روش تطبيقي، تحليل شدند. شده و داده نظريه و مدل) در نظر گرفته
دهد باوجود اشتراكات دو متفكر در اهميت دادن به جامعه و اجتماع در هاي اين تحقيق نشان مييافته ها:يافته

داند امعه را نسبت به حقوق افراد مقدم ميتلقي از مواهب اجتماعي و اصول توزيع آن، شهيد مطهري حقوق ج
برخلاف گرايي و تكثرگراييِ حداكثري در مواهب و اصول توزيع موافق نيست. وي همچنين و با نسبي

شمول و ثابت در عدالت است. از طرف ديگر والزر با رويكرد والزر معتقد به وجود برخي از ادراكات جهان
امنيت و رفاه، پول و كالا، منصب، كار سخت،  ز عدالت (عضويت،گانه اهاي جزئي يازدهاحصاي حوزه

اوقات فراغت، آموزش، خويشاوندي و عشق، تشخيص و رسميت، فيض الهي و قدرت سياسي)، به حفظ 
ي كلي از عدالت (عدل تأكيد دارد؛ اما شهيد مطهري با بيان سه حوزه» انحصار«و » سلطه«استقلال هر حوزه از 

ها در ساختاري است تأثير ميان آن» جانبههمه«ي ي و عدالت اجتماعي) قائل به وجود رابطهالهي، عدالت فرد
   كه عدل الهي زيربناي عدالت بشري و عدالت فردي زيربناي عدالت اجتماعي است.

باشد. از اقتصادي و سياسي مورد توجه محققان و انديشمندان مي -عدالت از منظر اجتماعيگيري: نتيجه
هاي سياسي زيادي تاكنون براي تحقق امر عدالت و برابري در دنيا هاي اجتماعي و انقلابجنبش آنجا كه

  صورت گرفته است اما هنوز بر سرتحقيق يك جامعه معتدل اتفاق نظري وجود ندارد.

  
عـدالت در جامعـه شناسـي اسـلامي و جامعـه شناسـي غربـي        اي مفهوم ). بررسي مقايسه1404مهرشاد. (، ميردار نجفي :AP)(Aلطفاً به اين مقاله استناد كنيد 
 .79-62. 1)2. (رهيافتي در جامعه شناسي و توسعه فصلنامه). هاي شهيد مرتضي مطهري(ره) و جان راولز(مقايسه نظرية عدالت در انديشه
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  مقدمه
هاي آنها، و فرايندهايي كه كنشبررسي جامعه است. اين رشته علمي به بررسي جوامع بشري، برهمشناسي دانش جامعه

پردازد. هدف اين حوزه علمي پرداختن به تجزيه جامعه به دهد، ميشان نگاه داشته يا تغيير ميجوامع را در وضعيت جاري
كنش سن، و بررسي نحوه برهمنژاد، يا همجنس، همهاي همها، نهادها، گروهاش مانند انجمنهاي تشكيل دهندهبخش

فعال اين اجزاء با همديگر است، گذشته از آن، اين علم موضوعاتي مانند طبقه اجتماعي، قشربندي، جنبش اجتماعي، 
دهد (رشيدي آل هاشم و هايي مانند جرم، انحراف، و انقلاب را مورد تحقيق قرار مينظميتغييرات اجتماعي و بي

شناسي ماركسي، اثباتي، تفسيري و انواع ديگر طور كه جامعهاند همان). محققان مدعي شده36: 1400ان،همكار
تواند اند، اسلام نيز ميشناسي داريم كه بر اساس اصول موضوعه خاصي تعريف شده و به مسائل خاصي پرداختهجامعه

يكي از مباحث مهم در فلسفه سياسي غرب،  ).452: 1404شناختي باشد (كرمي مقدم،داراي چارچوب نظري جامعه
همواره مسئله عدالت بوده است. و مجدداً عدالت، اصل و هدف مباحث نظري سياست و يا از محورهاي مهم آن شده 
است. اما مسئله اساسي اين است كه بعدها جهان بيني و معرفت شناسي انسان غربي تغيير كرد و انسان مدرن ديگر 

ها داند. البته همچنان ديدگاهبه جهان پيرامون خود نگاه كند و جايگاه فضيلت را در چيز ديگري مي گونهتوانست آننمي
). در جوامع 115: 1403اي به جامعه ديگر متفاوت بوده است (شفيعي،و نظريات از مكتبي به مكتب ديگر و از جامعه

رود، كتاب ا كه اثر كلاسيك قرن بيستم به شمار ميهغربي، آثار زيادي در موضوع عدالت نگاشته شد. يكي از اين كتاب
توانيم دو اصل را به كند كه ما ميباشد. او در اين كتاب چنين بيان ميمي 1نوشته جان راولز» اي در باب عدالتنظريه«

هاي ترين نظام كلي آزاديگستردهاول، هر كس بايد از حقي برابر، متناسب با «عنوان اصول عدالت اجتماعي مطرح كنيم: 
نام اين اصل، اصل آزادي است. يعني در » ها براي همه سازگار باشد، برخوردار شود.اساسي كه با نظامي مشابه از آزادي

هاي بنيادين براي همه افراد، در نظر گرفته شده است و همه بايد از اين حق قانون اساسي جوامع غربي، گروهي از آزادي
هاي اجتماعي و نابرابري«گويد: ها به طور برابر استفاده كنند. اصل دوم مير باشند كه بتوانند از اين آزاديبرخوردا

 اي تنظيم شوند كه:اقتصادي بايد به گونه

  ).712: 2،2023ترين افراد در برداشته باشد (آگني ميترا و شارماالف) بيشترين منفعت را براي كم بهره 
در قسمت اول » هاي برابر در دسترس همگان باشد.تحت شرايط مناسب و متناسب با نظام فرصتب) مناصب و مشاغل، 

گويد كه در توزيع مناصب و مشاغل، تفاوت نژاد مي» ب«بحث بر سر تقسيم مساوي ثروت در ميان همه افراد نيست و بند 
مباحث چالش برانگيز تاريخ فلسفه سياسي رسد كه مفهوم عدالت اجتماعي از و دين يا جنسيتي دخيل نباشد. به نظر مي

هاي عادي قابل دهد كه اين امر با استفاده از قوانين بشري و توسط انسانبوده است و عدم موفقيت در اجراي آن نشان مي
ها رسيده و تحت رهبري فردي عادل، اجرا نيست، يعني با توسل به قوانين الهي و احكام ديني كه از طريق وحي به انسان

يندار و عالم بتوان آن را در جامعه برقرار كرد وگرنه با تأكيد صرف بر عقل آدمي و قوانين مطروح شده توسط وي د
). عدالت، در طول تاريخ از مفاهيم بسيار 149: 3،2020توان عدالت اجتماعي را در جامعه برقرار نمود (ژوزفنمي

دان و صاحب نظران تعاريف متنوعي براي آن ارائه شده است. اي كه توسط انديشمناي برخوردار بوده است گونهگسترده

                                                      
1 - John Rawls 
2 - Agnimitra & Sharma 
3 - Joseph 
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هاي فكري، فرهنگي، سياسي، حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و اخلاقي و عدالت در معارف الهي و بشري در تمامي حوزه
غ مانند آن قابل بحث است. عدالت افزون بر اينكه در جامعه اسلامي ركن اساسي اجتماع به شمار آمده، مشعل پرفرو

هاي تغيير ناپذير الهي است كه بر آسمان و زمين حاكم باشد. اصل عدالت از اصول و سنتفضيلت و معيار ارزش نيز مي
). معناى كلى عدالت همان تناسب و شايستگى است كه توضيح داده شد، اما اين تناسب و 235: 1400باشد (كمندي،مي

ز از افراط و تفريط و ميانه روى و صفت عدالت را در انسان ايجاد ها و پرهيشايستگى در صفات انسان، تعادل ميان آن
كند. رعايت حقوق افراد و حق مناسب هر كس را به او دادن و او را در جاى خود قرار دادن، عدالت سياسى است و مى

گيرد، اما در مىبر همين اساس، عدالت اقتصادى، اجتماعى و فردى است كه هرگاه معناى كلى عدالت را بر افراد و خود 
اقتصادي و سياسي مورد توجه  -). عدالت از منظر اجتماعي129: 1403كلى معنا تفاوتى ندارند (شكيبامنش و همكاران،

هاي سياسي زيادي تاكنون براي تحقق امر هاي اجتماعي و انقلابباشد. از آنجا كه جنبشمحققان و انديشمندان مي
است اما هنوز بر سرتحقيق يك جامعه معتدل اتفاق نظري وجود ندارد. پس واضح  عدالت و برابري در دنيا صورت گرفته

ترين هاي معرفت شناختي هر جامعه است و مهمي دقيق بنياناست كه تحقق اعتدال و عدالت اجتماعي مستلزم مطالعه
هاي متفاوتي دارند. هگردد كه درون مايتفاوت در تعريف و اجراي عدالت اجتماعي به جامعه غربي و اسلامي بر مي

باشد كه تا ). نوآوري اين پژوهش تأكيد بر عدالت اجتماعي از ديدگاه شهيد مطهري مي149: 1،2023(جاكوب و پرز
هايي بين عدالت اجتماعي در كنون كمتر به آن پرداخته شده است و در صدد است يه اين پرسش پاسخ دهد چه تفاوت

  بي وجود دارد؟هاي انديشمندان اسلامي و غرانديشه
  

  مفاهيم مختلف عدالت و عدالت اجتماعي در اسلام و غرب
آورد و بنيان عدالت را در هر چيزي ارسطو در تعريف عدالت با توجه به بحث فضيلت، به مفهوم حد وسط روي مي

آن، عمل به فضيلت  داند. مضافاً اينكه در نظر ارسطو عدالت تقوايي است مطلقاً كامل، زيرا عمل بهروي ميرعايت ميانه
زيستند، عقيده داشتند و ساير حقوقدانان رومي كه در دورة پس از سقوط دولت شهرهاي يونان مي 2بالتّمام است. سيسرون

اي به نام عقل سليم وجود دارد كه كه عدالت عبارت از عمل مطابق طبيعت يا حقوق طبيعي است. در حقيقت حقوق حقه
حال عموم مردم و هم غير قابل تغيير و نيز جاوداني است و در تمام ازمنه حاكم بر مردم دهد و شامل با طبيعت وفق مي

). رنسانس در واقع نقطة عطفي در تاريخ اروپا بود و به تبعِ آن تعاريف و رويكردها 200: 1403باشد (صفري و نعمتي،مي
حول شگرفي گرديد. از نمايندگان اين تغيير و به بسياري از مفاهيم همچون عدالت، آزادي، برابري و... دچار تغيير و ت

دهد. ماكياولي ترجيح قدرت بر عدالت باشدكه نظم، امنيت و قدرت را بر همه امور ترجيح ميتحول نيكولو ماكياولي مي
 هاي آزادي و استقلال، كه سابقاًهايي كه جمهوري هستند، هرگز خاطرهنويسد: در حكومتبرد كه ميرا تا آنجا پيش مي

ها را ساكت و آرام نخواهد گذاشت، لذا بهترين اطمينان خاطر براي ايمن بودن از شورش و عصيان آنها دارا بودند، آن
). 75: 1403اين است كه آن شهر يا ايالت خراب و ويران شود يا اينكه شاه رفته در ميان آنها رحل اقامت افكند (خندان، 

انگارد و باشد، ناديده ميابطه با سرنوشت خويش را كه عدالت بر پايه آن ميبا اين ديدگاه حقوق مردم در ر 3ماكياولي

                                                      
1 - Jacobs & Perez 
2 - Ciceron 
3 - Machiavelli 
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) عدالت را در 2003( 1اي هم همانند توماس مور و كامپانلادهد. در همين دوره عدهنظم و قدرت را بر آن ترجيح مي
ديدند. در اوايل دوران جديد ما شاهد گرايش مجدد برخي از جوامع سوسياليستي و مبتني بر برابرگرايي محض مي

توان به ژان بدن و گرايانه و حتي حقوق الهي در مورد عدالت هستيم. از ميان اين افراد ميانديشمندان به نگرش طبيعت
تواند بدون دين، حتي دين دروغين برپاي بماند و عدالت بوسوئه قائل بود كه هيچ دولتي نمياشاره كرد. مثلاً  2بوسوئه

اجتماعي نيز بر اساس دين استوار شده است و لذا با خودكامگي سازگار نيست. از نظر او خداوند عادل است و اجازه 
). در 129: 1403ي را ناديده انگارد (عليپور،دهد هيچ قدرتي كاملاً خودكامه باشد ويا قانون طبيعي، الهي يا انساننمي

، عدالت دقيقاً عبارت از وفاي به عهد و پيمان است، در صورتي كه ديگران هم به قول و قرار خود 3ديدگاه توماس هابز
هم با مبنا قرار  4باشد. جان لاكوفا كرده باشند كه متضمن ارائه تعريفي از عدالت است كه حاصل توافق شهروندان مي

داند. عدالت در سنّت هيومي مبتني به ترين مسأله در باب عدالت ميدادن حقوق طبيعي، حفظ جان، مال و آزادي را مهم
اصل فايده و سودمندي فرد و ديگران است. در حقيقت از ديدگاه ديويد هيوم، فايده همگاني يگانه منشأ عدل است و 

). در سنّت روسو و 128: 1403ه ارجمندي آنهاست (نعمتي و همكاران،تأمل درباره نتايج سودمند اين فضيلت يگانه شالود
رود و امري كانت عدالت زير مجموعة اخلاق قرار گرفت به طوري كه نگرش به عدالت از حد طبيعت و فايده فراتر مي

الت بايد در گردد. همچنين از ديدگاه كانت اخلاق مبناي سياست است و مسائلي چون آزادي و عداخلاقي و انساني مي
كردكه بالاترين ويژگي دولت خوب، چنانكه ارسطو نيز معتقد بود، قالب نگرش اخلاقي بيان گردد. كانت استدلال مي

عدالت است، و پر واضح است كه فقط قدرت مطلقِ حكومت، ضامن عدالت نيست. لذا كانت قائل به اين بود كه صرف 
اي مركب به مراجع مدني گردن نهاده باشند، توجيه نهايي براي تأسيس جامعهاي نظر از اينكه مردم در اصل به چه انگيزه

ها حذف مالكيت ). عدالت در نظرگاه سوسياليست400: 5،2020از شهروندان آزاد بايد ماهيت اخلاقي داشته باشد (روزي
ا) قابليت تحقق را دارد. اما خصوصي و در پرتو وجود تشكيلات مقتدر و تمركز يافته (مانند دولت يا ديكتاتوري پرولتاري

دهند كه البته در انديشة ليبراليستي كاملاً مخالف با سوسياليسم، عدالت را مفهومي در خدمت مالكيت خصوصي قرار مي
گردد. در مجموع، مباحث مربوط به عدالت در اين مكتب هم، از عدالت توزيعي يا تبديلي يا عدالت اجتماعي بحث مي

هاي متعدد آن ها و شاخهدر انديشه ماركسيسم و نئوماركسيسم و نيز در انديشه ليبراليسم، در گونه در غرب به طور كلي
). همچنين محافظه كاراني چون اكشات، اشتراوس و ...هم در اين باب 261: 6،2022مطرح شده است (سارا و همكاران

باشند. عدالت اجتماعي از فرهنگ سياسي مي اند كه بسيار با يكديگر متفاوت و بعضاً متعارضنظرياتي ارائه داده
باشند. به طور هايشان در باب عدالت در تمامي وجوه جامعه مياند، ماركس و پيروان او معتقد به رسوخ ديدگاهجامعه

ترين تعريفي كه از عدالت بيان شده است همان حد وسطي است كه توسط ارسطو بيان شده كلي در غرب باستان شاخص
گراييِ هيومي و عدالت مبتني بر قدرت ماكياولي، صدمات جدي به روند عدالت در شرايطي است كه فايده است و اين

سازي آن در محيط اجتماعي و سياسي، وارد كرده است. اما مجدداً در اجتماعي، چه در عالم نظر و انديشه و چه در پياده
سكيو تحت عنوان روح القوانين) و از سوي ديگر زير مجموعه دوران جديد از سويي مباني حقوق طبيعي (مثلاً توسط منت

                                                      
1 - Thomas More & Campanella 
2 - Jean Baudin & Bossuet 
3 - Thomas Hobbes 
4 - John Locke 
5 - Rossi 
6 - Sarah & etal 
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). 264: 1403قرار دادن بحث عدالت اجتماعي تحت مباني اخلاقي (مانند جان راولز) مطرح شده است (گازر و همكاران،
لت و عدالت هاي عدالت در غرب پي برده و درصدد اصلاح و باز تعريف عداانديشمنداني مانند راولز به متزلزل بودن پايه

باشند. در ادامه به صورت مبسوط در مورد نظريه عدالت او بحث خواهد شد. تري مياجتماعي بر اساس مباني قابل قبول
هاي شرقي، اديان آسماني و خصوصاً در اسلام وجود ها و تعاريف گوناگوني نسبت به عدالت در انديشههمچنين ديدگاه

دارد كه هر كسي تنها به كار و قالب مفهوم خويشكاري بيان شده و اعلام مي دارد. مثلاً در آيين زرتشت عدالت در
قديس عدالت مطلق، يعني  1). در انديشة آگوستين183: 1400اي كه خاص و بايستة طبقة اوست بپردازد (ايزدي،پيشه

زميني هم برقرار گردد. در  تواند تا حدي در جامعه و نظامعدالت منطبق با كليت نظم، كه همانا در آفاق وجود دارد، مي
حقيقت، عدالت حقيقي هر دولت بسته به انطباق آن دولت است با يك نظام جهانگير و جهان گستر. در آيين بودايي هم 
عدالت، يعني به هر كدام از غرايز و پيوندها و اميال و نيازها، به اندازه طبيعتشان زندگي بخشيدن و مجال حيات دادن و 

روي. در حوزه اي متناسب و متعادل برقرار كردن و در يك كلمه عدالت، يعني اعتدال و ميانه رابطهميان اين همه، 
اسلامي هم اين تعارضات در مورد عدالت وجود دارد. در حالي كه غالب اهل سنّت عدالت را منحصر در امور اخلاقي و 

كي از اصول بنيادين دين، آن را جاري وساري در دهند، شيعه با نگرش به عدالت به عنوان يهاي شخصي قرار ميويژگي
كند. به عنوان نمونه، در عقايد اشاعره هر چيزي از آن جهت تمام شئون زندگي فردي و خصوصاً اجتماعي قلمداد مي

عدل است كه فعل خداست و چون به عقيده اينها هيچ فعلي در ذات خود نه عدل است و نه ظلم و به علاوه، هيچ فاعلي 
). اين تفكر نتايجي جز تعبد و تسليم 5: 1398ز خدا وجود ندارد، پس ظلم مفهوم ندارد (محمد بيگي و توتونچيان،غير ا

محض، عدم معيار بودن اصل عدل، نفي اختيار در افعال بندگان، استناد حسن و قبُح اعمال به شرع و نه عقل، عدم 
ستمگر نداشت. اما بر خلاف اين فرقَ، شيعيان به حسن و  هايپردازي در باب عدالت و دستاويزي براي حكومتنظريه

قبح ذاتي امور اعتقاد يافتند كه عقل انسان نيز توانايي ادراك حسن يا قبيح بودن امور و همچنين عادلانه يا ظالمانه بودن 
رار داده است. در مجموع آنها را دارد. همين تفكر بوده كه شيعه را جرياني ضد ظلم و پيشتاز در عدالت در طول تاريخ ق

توان به دو نتيجة مهم دست يافت: نخست، اهميت هاي گوناگون در باب عدالت ميبا ارائه اين تعارضات در ديدگاه
تري برخوردار هايي در باب عدالت كه بتواند از شموليت وپذيرش عمومي بيشحياتي اين مسأله و دوم، ارائه ديدگاه

اني، مكاني و خُلقي نوع بشر در سراسر عالم، بتواند گام مؤثري در هماهنگ ساختن نظريات و باشد و با انطباق باشرايط زم
نيز سودمند بودن آنها براي بشر بردارد. همان گونه كه راولز با ارائه نظريه و اصول عدالتش در پي چنين هدفي بود امام 

  ).68: 1399استا گام بلندي برداشت (شبر،خميني نيز با فطري دانستن عدالت و حب آن توسط ذات بشر در اين ر
  

  مباني نظري تحقيق
هاي جان راولز و شهيد مرتضي مطهري (ره) به عنوان دو نماينده فكري مهم در اين پژوهش سعي شده است تا ديدگاه

  جهان غرب و جهان اسلام با يگديگر مقايسه گردد.
  
  

                                                      
1 - Augustine 
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  نظريات راولز در باب عدالت
ترين ي عدالت جان رالز از اهميت بسيار برخوردار است. او از مهمپيرامون عدالت در قرن بيستم نظريهها در بين نظريه

ي نهايي خود را در باب اين مفهوم در كتاب ي سياسي قرن بيستم و تحت تأثير سنت كانتي است و انديشهفلاسفه
ي عدالت و آزادي آغاز ي براي همساز كردن انديشه) مدون نموده است. او تلاش فراوان1971» (اي در باب عدالتنظريه«

ي هابز و دهد و با برداشت ابزار گرايانههاي كانت اخلاقيات را در دل ليبراليسم جاي ميكند و با الهام گرفتن از انديشهمي
ند نظريه رالز از ورزد. از اين رو با توجه به اينكه برخي از انديشمندان اسلامي معتقدهيوم در مورد عدالت مخالفت مي

ي جديدي نزديكي و شباهت معناداري به انديشه اسلامي در باب عدالت دارد. رالز تلاش كرد با احياي تفكر كانتي طريقه
اي كه آزادي برابر افراد و خودآئيني آنان و اصل تقدم ي فايده گرايانه براي تبيين عدالت ارائه كند به گونهدر مقابل ايده

جامعه سازماني است كه افراد داراي اميال و عقايد گوناگون براي تحصيل منافع «بماند. از اين ديدگاه  حق بر خير محفوظ
اند، لذا قبل از هر چيز آن چه اهميت دارد اين است كه چارچوبي براي تنظيم روابط درون اين متقابل آن را تأسيس كرده

رالز كالاهاي اوليه به طور مساوي ميان افراد تقسيم شود و طرحي ها و حقوق اوليه يا به تعبير سازمان تعيين گردد. فرصت
هاي اين همكاري و نيز منافع حاصل از آن پيش بيني و مورد توافق قرار گيرد. اصول عدالت اين براي توزيع صحيح هزينه
قابل  ي بعدي در قالب اين چارچوبكند. اهداف فردي يا مقاصد مشترك جمعي در مرحلهچارچوب را مشخص مي

  ).27: 1403(نعمتي و مهرباني راد،» تحصيل است
آورد كه مبتني بر دو اصل است. اصل اول تصديق حق مساوي همه كس ي عدالت به معناي انصاف را پيش ميرالز نظريه

هاي سياسي، آزادي بيان و وجدان و حفظ حيثيت انساني است. اصل هاي اساسي مثل آزاديبراي برخورداري از آزادي
هاي اجتماعي به شرطي كه براي مصالح همگان و به خصوص كساني كه بهره و نصيب م مشعر بر اين است كه نابرابريدو
باشد موجه و قابل قبول است. اين دو اصل بر يكديگر تقدم و تأخر دارند و در عرض هم » سازمان يافته«برند تري ميكم

آورد. وي رابري و عدالت نيز هست و عدالت از درون آزادي سر بر ميي مفاهيم بنيستند. آزادي از ديد رالز دربرگيرنده
در كتاب خود دلايلي آورده است تا نشان دهد اصول وي در باب عدالت بر اصول رقيب (فايده گرايي و كمال گرايي) 

خود رالز واقف دهند. البته برتري دارد، چرا كه آدميان عاقل در مقام انتخاب، اصول وي را بر اصول ديگر ترجيح مي
است كه اين مبنا و دليل تامي براي صدق نظريه وي در باب عدالت نيست، چون شايد اصول ديگري وجود داشته باشد 

تر، از كجا معلوم كه بهترين اصول تر و بنياديبندي و تدوين بر اصول وي رجحان يابد و از اين مهمكه پس از صورت
هاي بعديش ) معتقد است كه رالز در نوشته2001(1گيرد. دانيل ليتلقرار ميهايي باشد كه مورد قبول عاقلان همان

: 1403ادله و مؤيدات قبلي تئوري خود را تضعيف كرده است (سعادتمند،» ي انصافعدل به مثابه«ي خصوصاً در مقاله
ه روش اخلاقي رسيدن به است. انصاف ب» عدالت به عنوان انصاف«ي رالز، ). در هر صورت و اجمالاً، جوهر انديشه249

شود. از ديدگاه رالز، عدالت و اصول آن اساساً گيري منصفانه مربوط مياصول عدالت و عدالت به نتايج حاصله از تصميم
هاي مربوط به عدالت در ترين نظريهترين و مهمتوان گفت نظريه عدالت جان رالز يكي از جديمخلوق انسان است. مي
گيرد. رالز از ارائه ه بر مبناي فلسفه اخلاق كانت و با تكيه بر مفهوم حق در برابر خير شكل ميعقلانيت ليبرال است ك

اي در تلاش است تا ثابت كند كه ليبراليسم با عدالت اجتماعي سازگاري دارد و نيز با ارائه طرحي جديد و چنين نظريه

                                                      
1 - Daniel Little 
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اند، بنائي را بسازد ها قبل بر سنت فلسفي ما سايه افكندهز مدتهاي فايده گرايانه كه به تعبير بلوم اكارآمد در برابر آموزه
يكي از «نويسد: ) در توضيح اين نظريه مي2002(2). مايكل ايچ لسناف220، 2021، 1كه بر مفهوم حق استوار گردد (ناسبام

ت. بنابراين رالز هاي شگفت نظريه عدالت رالز اين است كه اين نظريه از جمله نظريات قرارداد اجتماعي اسويژگي
ها شيوه رايجي بوده است احيا كند؛ هر چند اين كند تا نوعي استدلال بسيار قديمي را كه قرنعامدانه و آشكارا عزم مي

هاي او به بوته فراموشي سپرده شده بود و عموماً آن را متعلق به موزه فلسفه نظريه و استدلال پيش از انتشار نوشته
هاي ها و آرماننديشه سياسي و اجتماعي غرب دو گرايش عمده در مقام توجيه و تبيين ارزشدانستند. در نظام امي

باشد. گرايش نخست بر مبناي مكتب اصالت فايده جرمي بنتام و جان اجتماعي از يكديگر قابل تشيخص و تمايز مي
اند تا لذائذ ها دائماً در تلاشاناستوارت ميل شكل گرفته و صبغه غايت گرايانه دارد. از نظر صاحبان اين مكتب انس

ترين ميزان ممكن برسانند و ميزان تشخيص اينكه چه چيزي عامل لذت و خويش را به نهايت و درد و رنج خود را به پايين
توان گفت هيچ كس به خوبي خود شما ) به طور كلي مي2003( 3باشد، خود افراد هستند. به نظر بنتامدرد و رنج مي

  ).1030: 1400داند چه چيزي به نفع شماست (حسن زاده و همكاران،نمي
گرايش ديگر بر مبناي مكتب اصالت وظيفه كانت بنا گرديده كه ارزش عمل اخلاقي به نتيجه و ثمره آن بستگي ندارد، 

تنها بر پايه آن «مندي ما در انجام آن عمل بستگي دارد، لذا به اعتقاد كانت وظيفهبلكه به در نظر داشتن آيين رفتاري و 
  آئيني رفتار كن كه در عين حال بخواهي قانوني عام باشد.

  گويد:رالز خود نيز در اين باره چنين مي
انت در اظهاراتشان هدف من ارائه برداشتي از عدالت است كه تئوري آشناي قرارداد اجتماعي را، كه لاك و روسو و ك

ها هر يك با توجه به اينكه عامل برد. به نظر رالز انساندهد و به سطح بالاتري از انتزاع مياند، تعميم ميبه آن پرداخته
توانند در شرايط آزادي و برابري، آيند و با برداشتي كه هر كدام نسبت به خوبي دارند، مياخلاقي مستقلي به حساب مي

جتماعي را با توافق هم معين سازند. بر اين اساس وي مانند صاحبان انديشه قرارداد اجتماعي، وضعيت اصول همكاري ا
برند. در خبري و غفلت از منافع خود به سر ميها در حالت بيكشد كه در آن وضعيت، انساناي را به تصوير مياوليه

حالت كدام يك از اصول عدالت را برخواهند گزيد.  ها در اينكند كه انسانچنين وضعيتي او اين سؤال را مطرح مي
ها براي اينكه اصول عدالت مبتني بر انصاف را برگزينند و اين اصول در تمامي اركان جامعه از طريق گويد انسانراولز مي

ه ميل نهادها جاري گردد، بايد در وضع نخستين كه همان اوضاع و احوال حاكم بر انتخاب اصول عدالت است، از هرگون
شخصي، غريزة نفساني و هدف دار بودن و نگرش بر طبق سود و ... رها گردند. اين حالت تنها با وجود پردة جهل در 

» وضع نخستينِ«). راولز براي آنكه چنين چيزي را ممكن كند در آن 115: 1403آيد (عزتي،برابر ديدگان افراد پديد مي
اين بدان معناست كه هيچ كس جايگاه ». حجاب جهل«يعني همان  -زندآوري عظيم و مشهوري ميخود دست به نوع

ها و داند سهم او از موهبتشناسد و نميخود را در اجتماع، وضعيت طبقاتي يا مقام و موقعيت اجتماعي خود را نمي
كه از غير دانند دركي هاي قرارداد (حتي) نميهاي طبيعي، هوش و قدرت و چيزهاي ديگرش، چقدر است. طرفتوانايي

  دارند چيست و ميل و رغبت روان شناختي خاصشان كدام است.

                                                      
1 - Nussbaum 
2 - Michael H. Lesnoff 
3 - Bentham 
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تر قرارداد اجتماعي كه اصحاب قرارداد پيش از وي كند سنخيتي با مفهوم قديميمسلماً قراردادي كه راولز بدان اشاره مي
ماعي به دنبال نفع يا سود مشترك، آنگونه اند، ندارد. زيرا در اين جا افراد از قبل قرارداد اجتمانند هابز و لاك به كار برده

كردند نيستند، بلكه به دنبال رفع تضادها [ميل شخصي، غريزة كه هابز امنيت و لاك جان مال و آزادي را مطرح مي
نفساني، نگرش بر طبق سود و... هستند. اين پرده جهلِ انتزاعي مانع اين تضادها و هموار كننده تعيين اصول عدالت 

  ).70: 1401او توسط افراد جامعه است (صالحي،پيشنهادي 
دهد. شايد اش پيشنهاد ميداند كه آن را در اصول عدالت اجتماعيراولز عدالت را به عنوان برترين فضيلت اجتماعي مي

كند كه گونه استدلال ميدهد و اينبه اين دليل باشد كه آن را به تمامي نهادها، ساختارها و محتواي دروني آنها تعميم مي
بايست بر اساس اين دو معيار، يعني اصل آزادي و اصل برابري در اي كه در جامعه وجود دارد ميهر ساختار يا رابطه

اي ها (البته به معناي تناسب، نه برابري صرف)، جهت عادلانه بودن يا نبودن سنجيده شوند. دوم، وجهه اخلاقيفرصت
هاي اي از ارزشكوشد خانوادهمي» عدالت به مثابه انصاف«خشد، او در باست كه راولز به اصول عدالت خود مي

(اخلاقي) بسيار مهم را بيان كند كه به طرز منحصر به فردي به نهادهاي سياسي و اجتماعيِ ساختار اساسي (جامعه) مربوط 
اي خاص معيني از رابطه سياسي به هها در پرتو ويژگيارائه كننده روايتي از اين ارزش» عدالت به مثابه انصاف«شوند. مي

). سوم، استراتژي يا راهكار باز 93: 1403صورتي متمايز از ديگر روابط ــ انجمني، خانوادگي و شخصي ــ است (مقدسي،
هاي اقتصادي گردد و تواند تا حدود زيادي موجب پركردن شكافتوزيع منابع اوليه اجتماعي است كه در يك جامعه مي

ما » عدالت به مثابه انصاف«كند كه مفهوم عمومي خشد. راولز در كتاب نظريه عدالت خود اينگونه بيان ميفقر را سامان ب
كند كه تمامي كالاهاي اجتماعي با ارزش و اوليه بايد به صورت برابر توزيع گردند مگر اينكه يك توزيع را ملزم مي

فراد از كالاهاي اجتماعي با ارزش) باشد. زيرا به هر حال نابرابر در پي امتيازدهي به شخص معين (كم بهره مندترين ا
هاي برابر و متناسب هايي داشته باشد كه كاملاً قادر به پاسخگويي نياز افراد به فرصتممكن است اين نظام توزيع آفت

ا اصل انصاف تري گردد تگردند، به نحوي حمايت بيشنباشد. پس بنابراين بايد از افرادي كه در اين اثنا متضرر مي
منتشر شد، اصولي عام و جهان شمول  1971رعايت گردد. راولز اين اصول عدالت را در نظريه عدالت خود كه در سال 

دانست. اما كرد و آن را به عنوان معيارهايي براي سنجش تمامي جوامع و ساختارهاي موجود در يك جامعه ميقلمداد مي
را تنها به عنوان يك معيار در جوامع دموكراتيك به كار برد و بيان يه وارد گشت آنبه مرور با انتقادهايي كه به اين نظر

توان با اين اصول مورد سنجش قرار داد. علاوه بر كرد كه تنها جوامعي را كه داراي ساختار دموكراتيك هستند مي
افراد براي ساختن يك جامعه انتقادات مذكور، انتقادهايي هم در باب ماهيت اين دو اصل و انتخاب آن توسط همه 

). راولز در حقيقت ايدة عدالت اجتماعي خود را بر مبناي اصول 262: 1403عادلانه مطرح گشت (شجاعي و فدائي،
هاي طولاني از زمان جرمي بنتام و جيمز ميل در قرن دانست كه در غرب سالاخلاقي و جايگزيني براي نفع انگاري مي

خلاقي در تمام ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي غرب ريشه دوانده بود و اكنون به عنوان اصل درجة دوم ا 18
هاي سياسي مطرح است. بنابراين هنگامي كه راولز در هاي روابط اجتماعي افراد و نظامنيز همچنان به عنوان يكي از پايه

ترين راهكار الت خود را به عنوان مناسبنويسد، ليبراليسم و نظريه عدكتاب ليبراليسم سياسي خود را مي 1993سال 
سياسي جهت تكوين يك نظم اجتماعي و همكاري اجتماعيِ بادوام در جوامع ليبرال دموكراتيك معاصر تعريف 

اي را در كند بين آزادي و عدالت آشتي برقرار سازد و با توجه به عدالت، روح تازهنمايد. در واقع، او تلاش ميمي
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خواهد با قرار اند او ميگرا كه اسلاف وي از عدالت داشتهگرايانه يا فايدههاي ماديبرخلاف برداشتليبراليسم بدمد و 
اي كند كه اصول عدالت، ملاحظات ويژهگرفتن در سنت كانتي طرحي نو در باب عدالت در اندازد. راولز خود تأكيد مي

قواعد مربوط به اولويت، تقدم و اولويت آن اصول را به هنگام كند و كنند به ما معرفي ميرا كه با اخلاق ارتباط پيدا مي
). راولز با طرح وضع نخستين و اخذ اين اصول از آن، تصويري از 1،39:2023دهد (آتبري اشتعارض به ما نشان مي

چوب نظريه كند و در واقع، بر مفهوم غايت گرايانه و اخلاقي از عدالت در چارجامعه ليبرال دموكراتيك غربي ارائه مي
شوند. همچنين راولز ليبراليسم تأكيد دارد. چه اين دو اصل از ديد او به مثابه اصول اخلاقي اوليه دموكراسي تلقي مي

كند: حاصل ِ آميزشِ برابري منصفانه فرصت با اصل تفاوت. در حقيقت او را اين گونه تفسير مي» برابري دمكراتيك«
گيرد كه بيند. در مجموع راولز از اين بحث اين نتيجه را ميفي از برابري كارساز مينظريه عدالتش را در پرتو چنين تعري

طرفانه نزديك باشند و آن در تواند تبيين شود كه اين جوامع به شرايطي بياصول عادلانه در جوامع در صورتي مي
ضعيت در جوامع دموكراتيك طرفي نزديك بوده كه اين وشرايطي است كه ساختار و نهادهاي اجتماعي به چنين بي

هاي برابر براي همه و تر است. در واقع وي دو شرط را براي جامعه عادلانه قائل است: اولاً ً، وجود آزادي و فرصتبيش
كند ليبرال دموكراسي را با عدالت آشتي دهد و از هاي حداقلي موجه. بر اين اساس راولز تلاش ميثانياً، وجود نابرابري

  ).147: 2،2022دموكراسي عادلانه حمايت نمايد (جاياسينگ و همكاران نوعي ليبرال
  

  عدالت اجتماعي از ديدگاه متفكر شهيد مرتضي مطهري (ره)
عدالت از مفاهيم بنياديني بوده كه همه اديان الهي با هدف تحقق اين اصل از سوي خداي متعال بواسطه انبياء نازل 

الهي بعد از شناخت خدا و نزديك كردن انسان به او، ايجاد و بسط عدالت بوده  ترين دغدغه پيام آوراناند. مهمگشته
است. دين اسلام نيز به عنوان خاتم اديان، تحقق عدالت را در سر لوحه اهداف خود قرار داده است. در اين راستا بايد 

باشد. به طور كلي اين اصل ميآيه از قرآن در باب عدالت، شاهدي بر اهتمام اسلام بر  29خاطر نشان كرد كه وجود 
حقيقت ديني مايه مركزي انديشه شهيد مطهري بوده و در ساختار انديشه او، مفهوم عدالت در خدمت پويايي و پاسداري 

كردند. بدين خاطر است كه مضمون عدالت، ها آن را مطرح ميها و جهان بينياز دين در برابر شبهاتي بود كه مكتب
هاي او را به خود اختصاص داده است. تقرير عدالت نزد شهيد مطهري، برداشت ارها و سخنرانياي از نوشتحجم عمده

هاي اجتماعي، آشفتگي باشد. لذا او ناهنجاريعالمانه از دين بوده و عدالت مورد تاكيد ايشان، ناشي از درد دين مي
معه دانسته و مانند فيلسوفاني همچون ارسطو و ها و جنايات را از عدم عدالت در جاروحي و جنايات اخلاقي و حتي عقده

ترين نظام حكومت بودند، ايشان نيز به پيروي از انديشه و عمل افلاطون كه در فلسفه سياسي خود در پي بهترين و عادلانه
كردند حضرت علي (ع)، عدالت را مبناي سياست و فلسفه اجتماعي اسلام دانسته و آنرا ناموس بزرگ اسلام تلقي مي

). در باب اهميت مفهوم عدالت در اسلام، همين بس كه برخي معتقدند كه اصل 175: 1397و همكاران، (جليلي مرند
هاي فقهي مطرح نمود و در اين راستا شهيد مطهري نيز عدالت توان به عنوان معياري براي فقاهت و استنباطعدالت را مي

داند و لذا دم رشد فلسفه اجتماعي و فقه متناسب با اصول ميرا از مقياسهاي اسلام شمرده و انكار آن را موجب ع
آمد، اگر گويد كه اگر حريت و آزادي فكر وجود داشت، اگر موضوع برتري اصحاب سنت بر اصل عدل پيش نميمي

                                                      
1 - Atteberry-Ash 
2 - Jayasinghe & etal 
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ستهاي بر شيعه مصيبت اخباريگري نرسيده بود و فقه ما نيز بر مبناي اصل عدالت بنا شده بود، ديگر دچار تضادها و بن ب
شديم. با توجه به اين وضعيت، اصل مهم عدالت مورد غفلت واقع شده و با اين حال هنوز يك قاعده و اصل كنوني نمي

عام از آن استنباط نشده است كه اين مطلب موجب ركود تفكر اجتماعي ما شده است. پس بر ماست كه به اندازه وسع 
  ).4: 1397د مطهري پرداخته و آن را احياء نمائيم (مجيدي و اميدي،ناچيز خود به بررسي اين اصل مهم در انديشه شهي

كند كه با توجه به تنوع كاربردهاي عدل در فضاهاي مختلف، آن را شهيد مطهري در مقام تبيين مفهومي عدالت سعي مي
  كند.تفسير نمايد و لذا در اين راستا چهار معنا براي عدل بيان مي

اجتماع متعادل، نيازمند به كارهاي فراوان اقتصادي، سياسي، فرهنگي، قضايي و تربيتي . موزون بودن و تعادل: هر 1
باشد و از آنجايي كه عالم هستي موزون و متعادل است، لذا اين كارها بايد ميان افراد تقسيم شود. براي هر كدام از مي

د. لذا در غير اين صورت امكان بر پايي عالم آنها نيز بايد به قدر لازم كارگزار گماشته شده و بودجه و نيرو صرف گرد
بالعدل «نمايد: هستي وجود نداشته و اين نظم، تناسب و حساب معين نيز در آن نبود، چنان كه حديث نبوي اشاره مي

  ».قامت السموات و الارض
ناسبي در نظر كل نظام نقطه مقابل عدل در اين معنا بيتناسبي است نه ظلم، چون بحث عدل به معناي تناسب در برابر بيت

شود. همچنين عدل به معناي عالم بوده، در حالي كه عدل در مقابل ظلم، به دنبال ملاحظه هر جزء حقوق فردي مطرح مي
  باشد.تناسب و توازون در نظام عالم، از شئون خداوند حكيم نيز مي

باشد كه افراد از هايي ميدر زمينه استحقاق. تساوي و نفي هر گونه تبعيض: مقصود از عدالت در اينجا، رعايت تساوي 2
  آن برخوردار بوده و اين رفع تبعيض با ملاحظه تفاوتهاي بين افراد است.

. رعايت حقوق افراد و عطاء كردن حق به ذي حق: عدل در اين معنا در برابر ظلم (پايمال كردن حق ديگران) قرار 3
عناي عدالت اجتماعي رعايت شده و همگان آن را محترم بشمارند همين گرفته و آنچه همواره بايد در قوانين بشري به م

باشد، چون او مالك علي الاطلاق معناست. لذا ظلم به معناي تجاوز به حريم و حق ديگري نسبت به خداوند محال مي
  بوده و هيچ چيز در مقايسه با او اولويت ندارد.

باشد كه نيمي از افراد هايي مييز دانسته كه يكي حقوق و اولويتاستاد مطهري اين تعريف از عدالت را متكي بر دو چ
بشر نسبت به يكديگر و در مقايسه با يكديگر نوعي حقوق و اولويت پيدا كرده و ديگر اينكه خصوصيت ذاتي بشر به 

نوان آلت فعل بهره هاي اعتباري، در دستيابي به مقاصد و سعادت خود از آنها به عاي است كه با استفاده از انديشهگونه
  برد. لذا بايد براي رسيدن افراد جامعه به سعادت، يك سري حقوق و اولويت رعايت شود.مي

باشد: در اينجا ها در افاضه وجود و عدم امتناع از افاضه و رحمت الهي به آنچه امكان وجود يا كمال مي. رعايت قابليت4
كه به هر موجودي در نظام تكوين، ميزاني از كمالات وجودي را كه  عادل بودن پروردگار نزد حكماي الهي به اين است

كند. ذكر اين كند و پروردگار از موجودي كه استحقاق و قابليت دارد، منع فيض نميقابليت و ظرفيت دارد اعطاء مي
  ).105: 1397،نكته ضروري است كه اين معنا از عدل، صرفĤ در حوزه كلامي كاربرد دارد (عباس تبار مقري و فولادي

باشد. شهيد مطهري هاست، مقدم ميعدل همچنين به عنوان پايه امور مطرح بوده و حتي بر احسان كه از بهترين نوع خوبي
عدل در اجتماع به «كند: اند كه به درك بهتر مطلب كمك ميبراي توضيح اين مسئله، آن را در قالب مثالي توضيح داده

احسان از نظر اجتماع به مقوله رنگ آميزي نقاشي و زينت ساختمان است. اول بايد پايه منزله پايههاي ساختمان است و 
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درست باشد تا بعد نبوت به زينت و رنگ آميزي برسد. اگر خانه از پاي بست ويران است ديگر چه فايده كه خواجه در 
توان زندگي كرد. گرچه ميزي هم ميبند نقش ايوان باشد، اما اگر پايه محكم باشد، در ساختمان بي نقاش و بي رنگ آ

گاهي ممكن است ساختمان فوق العاده نقاشي خوبي داشته و ظاهرش جالب و آراسته باشد؛ اما چون پايه آن خراب 
است، يك باران كافي است تا آنرا بر سر اهلش خراب كند. استاد مطهري بين عدالت الهي با عدالت انساني رابطه قائل 

دالت فردي زير بناي عدالت اجتماعي و عدل الهي نيز زير بناي عدالت فردي است و بدون است. بدين صورت كه ع
تواند مفهومي مغاير با عدالت فردي داشته باشد. اقدامات اسلام براي برقراري عدالت اجتماعي شك عدالت اجتماعي نمي

ساني به همراه ايجاد امكانات مساوي براي باشد. كار به عنوان وظيفه اجتماعي ـ اناز نگاه استاد مطهري بر دو نوع مي
هاي جامعه بوده و در ارتباط با تعارض بين مصالح فرد و اجتماع، آن همگان زير بناي اصلي در جهت سالم سازي تلاش

هاي اجتماع اصلي را كه بايد در همه حال مد نظر داشت تا قوانين فرعي از آن استنباط شود اين است كه مجموع دارائي
باشد و لذا در به همه افراد بوده و مصلحت خاص افراد تنها با مراعات مصلحت عمومي اجتماعي قابل احترام مي متعلق

گردد (طالبي صورت تعارض بين مصالح فرد و اجتماع بدون هيچ گونه ترديدي مصالح جمع مقدم بر مصالح فرد مي
  ).5: 1403خيرنجاني و همكاران،

داراي تأثير مستقيمي بر اخلاق مردم دانسته و لذا وجود آن را در مرحله فكر و عقيده، اخلاق شهيد مطهري عدالت را 
فردي و رفتار عمومي ضروري دانسته و در واقع وجود عدالت يا عدم آن در جامعه در ابعاد مختلفي تأثير گذار است كه 

  عبارتند از:
ت كه در صورت عدم وجود عدالت در جامعه، مردم به بخت و . تأثير در افكار و عقايد: يكي از اين تاثيرات اين اس1

هاي جامعه دارد. هر موقع عدالت اجتماعي متزلزل شانس روي آورده و در واقع اعتقاد به آن ريشه در مظالم و بي عدالتي
باشد،  هاي شخصي و پارتي مؤثرشده و استحقاقها رعايت نشده، حقوق افراد مراعات نگردد، در تعويض مشاغل، حساب

گيرد. همچنين تأثير ديگر عدالت در افكار و عقايد بدبيني نسبت به در نتيجه فكر بخت و شانس در جامعه قوت مي
باشد كه در واقع اين عقيده ناشي از اين است كه گوينده با مطرح مي» قسمت«روزگار به عنوان شكايت از روزگار و 

  كند.ه و لذا به آفرينش اظهار بدبيني ميوجود ظلم در اطراف خود جرات بيان آن را نداشت
گيرد كه سازمانها، مقررات و حقوق اجتماعي در آن . تأثير در اخلاق فردي: اخلاق متعادل تنها در پرتو جامعه شكل مي2

متعادل باشد. چون در غير اين صورت اخلاق شخصي و فردي موزون نخواهد بود و علاوه بر عامه مردم، آن طبقه خاصي 
هاي روحي، برند، همچنين رنج خواهند برد. لذا منشاء بسياري از فسادهاي اخلاقي، ناراحتيمواهب بيشتري بهره مي كه از

اند، آزرده، اي را كه مجروح شدهشود. همچنين تبعيضهاي موجود در جوامع، روح عدهها و... از اينجا شروع ميبدخواهي
  كند.ا به صورت زود رنج، بيكار، كم استقامت و اسرافگر تبديل ميكينه جو و انتقام گير كرده و روح عده ديگر ر

. تأثير در رفتار عمومي: اگر بي عدالتي با احساس مغبونيت و حسرت نسبت به تجملات ديگران توام شود، خيلي بدتر 3
يانت به اموال تواند بهره مندي ديگران را ببيند، در نتيجه به سوي سرقت، اختلاس، خخواهد شد. همين كه فرد نمي

  شود.عمومي و گناهان ديگر در صحنه رفتار عمومي كشانده مي
شمرد كه اهم آنها عبارتند از: تأثير در افكار و عقايد، هاي آثار عدالت را در چند مورد مياستاد مرتضي مطهري جنبه

حكومت وفادار باشند و حكومت تأثير در اخلاق فردي و تأثير در رفتا عمومي به نظر ايشان هرگاه توده ملت به حقوق 
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گردد. اجراي هاي عدالت ظاهر ميمصداق يافته و نشانه» ليقوم الناس بالقسط«حقوق مردم را اداء كند، آن وقت است كه 
باشد كه راه رسيدن به آن هم جلوگيري از تبعيض در عدالت نيز مبتني بر عمل به قانون با پشتوانه معنويت اسلامي مي

باشد. در اين نظام بايد تلاش نمود تا افراد با رضايت، حقوق خودشان را به ديگران اعطاء مسابقه بقاء مي جامعه با ايجاد
كنند؛ البته دولت هم موظف است تا عدالت را در جامعه برقرار نمايد. لذا هر نظامي كه در اجراي صحيح عدالت در 

  ).32: 1399آورد (ترجمان،ديگر را فراهم ميجامعه منحرف گردد، مطمئنĤ شرايط ايجاد يك انقلاب و نظام 
  

  مقايسه مفهوم عدالت از ديدگاه شهيد مرتضي مطهري (ره) و جان راولز
عدالت در مفهوم وسيعش «كند: شهيد مطهري در آثار مختلف خود عدالت را در مفهوم گسترده اينگونه تعريف مي

  تبعيضي ميان آنها.عبارت است از دادن حق صاحبان استحقاق بدون هيچ 
؛ يعني، افراد در متن خلقت و طبيعت، در »نويسد: عدالت عبارت است از اعطاء كلّ ذي حقّ حقّهيا درجايي ديگري مي

  هايي دارندمرحله مقدم بر قانون يك استحقاق
را تفسير نمايد.  كند با توجه به تنوع كاربردهاي عدل در فضاهاي مختلف، آناما در مقام تبيين مفهومي عدالت سعي مي

كند: الف. موزون بودن و تعادل داشتن؛ ب. تساوي و نفي هرگونه بنابراين، در اين راستا چهار معنا براي عدالت بيان مي
  ها در افاضه وجود.تبعيض؛ ج. رعايت حقوق افراد و عطا كردن حق به ذيحق؛ د. رعايت قابليت

تواند هم در حوزه عدالت ديدگاه شهيد مطهري و الگويي كه مي تعريف مورد قبول از عدالت در حوزهي غيركلامي در
فردي و هم در بعد اجتماعي آن به كار گرفته شود، همان تعريف سوم (رعايت حقوق) است. بنا بر مساوات در قانون، 

ند. افرادي كه از ها را رعايت كافراد بشر بايد به يك چشم نگاه شوند و قانون بين افراد تبعيض قائل نشود؛ بلكه استحقاق
لحاظ خلقت در شرايط مساوي هستند، قانون بايد با آنها به مساوات رفتار كند. پس افرادي كه خودشان در شرايط 

  مساوي نيستند، قانون هم نبايد با آنها مساوي رفتار كند؛ بلكه مطابق شرايط خودشان با آنها رفتار نمايد.
شود به عدل الهي و عدل اصل عدل در فرهنگ اسلامي تقسيم مي«است  شهيد مطهري در تقسيم بندي از عدالت معتقد

شود به عدل شود به عدل تكويني و عدل تشريعي، عدل انساني نيز به نوبه خود تقسيم ميانساني، عدل الهي تقسيم مي
  »فردي و عدل اجتماعي

» عدالت اجتماعي«و » عدالت فردي«، »الهيعدل «با توجه به اقسام عدالت از نظر شهيد مطهري حال بايد رابطه سه مفهوم 
ها براي ترسيم الگوي نهايي استفاده شود. شهيد مطهري معتقد است ايمان به خداوند مشخص شود تا نسبت اين حوزه

توان وجود حقوق ذاتي و زيربناي انديشه عدالت و حقوق ذاتي مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است كه مي
ها و قراردادها پذيرفت و از طرف ديگر بهترين ضامن اجراي آنها را به عنوان دو حقيقت مستقل از فرضيه عدالت واقعي

تواند عدالت اجتماعي نمي«نيز هست. وي همچنين در كتاب مباني اقتصاد اسلامي در خصوص عدالت بشري اذعان دارد: 
نتيجه گرفت كه عدل الهي زيربناي عدالت بشري عدالت  توان اينگونهمفهومي مغاير با عدالت فردي داشته باشد. پس مي

بشري شامل عدالت فردي و اجتماعي است و عدالت فردي زيربناي عدالت اجتماعي است. در اين مدل بايد به اصالت 
داشتن حقوق و منافع فردي يا اجتماعي در صورت تعارض، توجه شود تا با موضوع زيربنا بودن عدالت فردي خلط نشود؛ 
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آن است كه شهيد مطهري در صورت تعارض و تزاحم حقوق فرد و جامعه، قائل بر تقدم و رجحان حقوق جامعه و  علت
  فراگير است

در اين مدل براي تحقق عدالت به معناي عام و رفع موانع آن، در سه حوزهي عدل الهي، عدالت فردي و عدالت اجتماعي 
هاي سه هاي آنها با حوزهتبيين و رابطه» حقوق«و » اخلاق«، »ايمان«م در نگاه شهيد مطهري لازم است به ترتيب سه مفهو

  گانه عدالت مشخص شود
به تعبير شهيد مطهري، ايمان، پشتوانه اخلاق و عدالت است و اگر در انسان وجود پيدا كند، انسان به سهولت راه اخلاق  -

  گيردو عدالت را در پيش مي
به حالت شخص و نظام دادن به غرايز شخصي است. عدالت مربوط به نظام  به تعبير شهيد مطهري اخلاق مربوط -

  اجتماعي است
ها نشأت گرفته از مسائل هاي روحي و بدخواهيدر انديشه شهيد مطهري منشأ بسياري از فسادهاي اخلاقي، ناراحتي -

اي ديگر انتقام جو و روح عدهها، روح عدهاي را كه مجروح شدهاند، آزرده، كينه جو و اخلاقي است. همچنين تبعيض
  كند.را زودرنج، بيكار، كم استقامت و اسرافگر مي

توان با اصولي فهم والزر از عدالت، در تقابل با رويكردهاي غالب سنت فكري ليبرالي قرار دارد. او با اين رويكرد كه مي
ي براي همه جوامع در اختيار نهاد، به عام و مطلق، معيار و شاخصي براي توزيع عادلانه همه خيرات و مواهب اجتماع

  شدت مخالف است
توان اذعان در نگاه والزر، عدالت يك برساخته بشري است و بعيد است كه آن را فقط به يك شيوه بتوان ساخت. پس مي

ت؛ هاي اخلاقاً مجاز رو به رو هستيم. اصول عدالت، خود به لحاظ فرم، كثرت گراسداشت ما با طيفي از پياده كردن
هاي مختلف و به دست كارگزاران مختلف توزيع شود. مواهب اجتماعي متفاوت بايد به دلايل مختلف در انطباق با روال

هاي متفاوت از خود مواهب اجتماعي است؛ زيرا محصولات ناگزير ها ناشي از استنباطدر اين ديدگاه، همه اين تفاوت
تنها چيزي به نام اصل عام و بنيادين عدالت وجود ندارد، بلكه عدالت،  خاص گرايي، تاريخي و فرهنگي است. بنابراين نه

به وجهي، آفريده جامعه سياسي خاص در زمان و عصر خاص است. يعني تصور از عدالت در هر جامعه سياسي، متأثر از 
با تفسير آن جامعه تفسير آن جامعه از هر ساحت از خيرات اجتماعي است و اصول و معيارهاي توزيع عادلانه آن خيرات 

كند كه اگر غلبه يك خير از هر يك از آن خيرات ارتباط مستقيم دارد. والزر الگوي عدالت خود را اين گونه تشريح مي
هاي گوناگون خير اجتماعي به رسميت شناخته شود، نظام پيچيدهاي شكل خاص شكسته شود و استقلال توزيعي حوزه

  ت.گيرد كه شامل برابري پيچيده اسمي
هاي توزيع در هايي از شيوهوالزر در روش جزئي نگر خويش، بر جامعه ليبرال دموكرات معاصر متمركزشده و تحليل

اينگونه جوامع عرضه كرده است. فهرست اين خيرات از نظر وي عبارتاند از: عضويت، امنيت و رفاه، پول، منصب، 
(افتخارات اجتماعي، محترم و باارزش شمرده شدن)، آموزش، اوقات فراغت، خويشاوندي و عشق، تشخيص و رسميت 

، به بررسي و تحليل ماهيت و معناي اجتماعي تكتك »هاي عدالتحوزه«رحمت الهي، قدرت سياسي. والزر در كتاب 
كوشد معناي اجتماعي و در پردازد و مياجزاي فهرست خود از خيرات اجتماعي در جوامع ليبرال دموكرات معاصر مي
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يار توزيع اين خيرات را باز نمايد. والزر معتقد است آنچه آحاد جامعه از عدالت در ذهن دارند، مهم و حياتي نتيجه، مع
  است و توزيع عادلانه و ناعادلانه، با اين تصور ذهني درآميخته است.

  
  بحث و نتيجه گيري

مراتب افراد برحسب ميزان عمل به تكاليف اي بايد گفت كه در نظام معنايي عدالت از ديدگاه اسلام، در بحث مقايسه
شرعي، قابل تغيير است. آن گونه نيست كه هر گونه تحرك عمودي آنان مانند جامعه سلسله مراتبي و محتوم افلاطوني، 

ها ذاتاً گناهكار و بد سرشت شمرده عدالتي محسوب شود و مستوجب تنبيه باشد. در انديشه اسلامي، انسانتخطي و بي
، و برخلاف نظر اگوستين، عدالت در عرصه دنيايي نيز قابل تحقق و ملموس خواهد بود و همه موظفند اين شوندنمي

كه عدالت را به » العدل الانصاف و الاحسان التفضل«تكليف را محقق سازند. اگرچه يكي از بيانات حضرت علي (ع): 
كند و اگرچه در آثار انديشمنداني همانند: ابوعلي سينا و داند، نظريه كانتي عدالت را به ذهن متبادر ميمثابه انصاف مي

خواجه نصير طوسي، از عدالت با عنواني مشابه قرارداد اجتماعي هم ياد شده است، اما يك فرق اساسي در اينجا وجود 
ن، برخلاف معيارهاي آن است. بنابرايالهي و مبتني بردارد و آن، اين است كه اين انصاف و قرارداد، در چارچوب شرع

گونه نيست كه مردم با تكيه برآزادي منفي و با تبعيت از هرگونه توافق نظريه عدالت اصحاب قرارداد اجتماعي غرب، آن
اي، توافق خود را ملاك عدالت معرفي كنند، بلكه شريعت حدود توافقات و نوع تعامل افراد با يكديگر، و سليقه

كند. و همين قيد، از نسبي شدن مفهوم عدالت و تابع هر نوع ذوق و سليقه شدن حكومت با مردم و امثال آن را تعيين مي
كند؛ امري كه در اكثر نظريات عدالت در غرب، بخوبي مشهود است. در انديشه اسلامي، ريشه و مبناي آن، جلوگيري مي

عدالت محض و آرماني است. عدالت، اعم از سياسي و اجتماعي، الهي و وحياني است. اجراي شريعت، به ارمغان آورنده 
داند و معتقد است كه هر منصف چنين عدالتي با عقل و خرد عملي همسان است، زيرا اسلام ديانت خويش را عقلاني مي

ترين ديانت خواهد يافت. شريعت توازن، اعتدال، انتظام، راستي و عاقلي در صورت تفحص، اين دين را ارجح و كامل
وي گرفته و عدالت حاكم برآفرينش نيز به نحو اكمل در شريعت جاري است. عدالت  روايي خود را از خدا و عدل

كند. مدل عدالت شهيد مطهري رابطه آرماني اسلامي، مايه اصلي خود را از سرچشمه خويش؛ يعني عدل الهي، اخذ مي
مل تحقق اين سه حوزه كلي كند. عواسه حوزه كلي از عدالت عدل الهي، عدالت فردي و عدالت اجتماعي را ترسيم مي

هاي ايمان، اخلاق و رعايت حقوق است. در اين مدل دو مؤلفهي ايمان (در عدل الهي) و اخلاق (در به ترتيب با مؤلفه
عدالت فردي) حكم زيربنا را در تحقق عدالت اجتماعي دارند و به تعبير ايشان عدالت بدون دين و ايمان محقق نخواهد 

عدالت، بدون ايمان شبيه اسكناس بدون پشتوانه است. البته شهيد مطهري استدلالي براي اينكه  ها از جملهشد؛ فضيلت
كند، اقامه نكرده است. پس از نگاه ايشان امكان تحقق چگونه مؤلفه ايمان را شرط تحقق عدالت در يك جامعه بيان مي

مقابل مدل برابري پيچيده والزر كه شامل يازده  عدالت لااقل به طور حداكثري در يك جامعه غير ايماني وجود ندارد. در
حوزه جزئي عضويت، امنيت و رفاه، پول و كالا، منصب، كار سخت، اوقات فراغت، آموزش، خويشاوندي و عشق، 

تواند متفاوت باشد و نوع تلقي و اعتقاد آن فيض الهي، تشخيص و رسميت و قدرت سياسي است، به تناسب هر جامعه مي
حوزهاي از خيرات اجتماعي در » سلطه«محدوديتي براي تحقق عدالت نيست؛ مگر آنكه اين تلقي موجب  جامعه مانع و

آن جامعه شود. در اين صورت اين وضعيت موردپذيرش وي نيست. پس در الگوي برابري پيچيدهي و الزر ايمان و 
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هاي يازده گانه ستنباط و احصاي حوزهاخلاق جايگاهي در تحقق عدالت ندارند؛ اما مسئله مهمتر آنكه، والزر شيوه ا
هاي توان ادعا كرد برداشتكند؛ به طوريكه ميدموكراسي غربي است، بيان نمي -خيرات را كه معطوف به جوامع ليبرال

ها و درمجموع والزر به صورت غيرروشمند و بدون توجيه منطقي ارائه شده است؛ بر اين اساس، هر يك از اين حوزه
هاي سه گانه عدالت، رابطه حاكم تواند مورد مناقشه واقع شود. بر اساس ديدگاه شهيد مطهري از حوزها ميتعدادي از آنه

بين آنها، ساختار تعيين كنندگي همه جانبه در الگوي عدالت ايشان است. وي عدالت را داراي تأثيري مستقيم در هر سه 
هاي يازده گانه عدالت در داند؛ اما والزر معتقد است حوزهمي» رفتار عمومي«و » اخلاق فردي«، »ايمان و عقيده«مؤلفه 

مدل برابري پيچيده نبايد بر يكديگر تأثير بگذارند. به عبارت ديگر، خير غالب همواره در معرض آن است كه به انحصار 
، بايد به »انحصار«دم افراد و طبقه خاص درآيد و توازن موجود در توزيع خير غالب بر هم خورد. بنابراين، بايد به جاي ه

يك خير اجتماعي خاص انديشيد و بايد اوضاعي فراهم آورد كه خيرات اجتماعي متكثر، مجال توزيع » سلطه«شكستن 
هاي گوناگون توزيع خيرات اجتماعي محفوظ بماند. به ساحت» استقلال«داشته باشند. از نظر وي چاره آن است كه 

چه كساني بايد از خدمات آموزشي برخوردار باشند، غير از معياري است كه كند عنوان نمونه معياري كه مشخص مي
كنند ثروت و پول چگونه بايد اند كه مشخص ميكند و اين دو معيار غير از معياريمناصب اجتماعي را عادلانه توزيع مي

ماعي و مرتبط دانستن آنها هاي عدالت و شيوه توزيع خيرات اجتگرايي و تكثرگرايي در حوزهتوزيع شود. پذيرش نسبي
ها عليه گروه اقليتي يا تحريم و ها و محروميتها، تبعيضاي كه نابرابريشود در جامعهبا فهم و ادراك جامعه موجب مي

ها شكل بي انصافي عليه گروه اكثريتي مورد پذيرش اراده عمومي باشد. در آن صورت اقدامي عليه رفع اين نا عدالتي
شود. همچنين در الگوي شهيد مطهري عدالت اجتماعي يك به عنوان بي عدالتي نيز تلقي و معرفي نميگيرد و حتي نمي

اصل اساسي بوده و تحقق آن در معناي وسيع آن مدنظر است؛ اما براي والزر عدالت توزيعي دغدغه بوده و معناي مضيقي 
ي قانوني و حقوقي چارهاي نينديشيده است. حال آنكه هاها و نا عدالتياز عدالت مدنظر است. به طوريكه براي نابرابري

  هاي عدالت.عدالت توزيعي بخشي از كلان موضوع عدالت است نه همه حوزه
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